
 گفنگوی اختصاصی با  علی مهين ترابی
  ٨٣کودکان مقدمند شماره 

  
 شما که برای توقف اعدام کودکان ، شما که عليه اعدام مبارزه ميکنيد،شما که فعال حقوق کودکانيد

 ،تلاش کرده ايد و شما همه که شاهد توحش بی مانند حکومت اسلامی و قوانين کودک ستيزش بوده ايد
علی هفت سال و هفت ماه و يازده روز با کابوس طناب دار .  ترابی آشنا هستيدنحتما با نام علی مهي

چند ماه پيش اعتراضات وسيع بين المللی به نتيجه  رسيد و علی . و قصاص دست و پنجه نرم کرد
 علی را مجددا برای بررسی پرونده ،اما ديری نپاييد که دادگاه آزاد شد و از طناب مرگ خلاص شد

  .داش احضار کر
با علی در برنامه تلويزيونی کودکان مقدمند مفصل مصاحبه کرديم قرار گذاشتيم که مصاحبه اش را 

 چيزهای زيادی را از قلم انداخته و ، علی گفت از مصاحبه اش راضی نيست،در نشريه چاپ کنيم
  . استخلاصه دلش می خواهد حرفهای بيشتری بزند که در وقت کوتاه برنامه تلويزيونی ميسر نبوده

 مشکل را حل ، نزديک می شناخت از خوانندگان نشريه کودکان مقدمند که علی را ازحميدرضا مبين
همين جا دست رضا را بگرمی .  و زحمت مصاحبه مجدد با علی مهين ترابی را بعهده گرفتکرد

 ها و منتظر تهيه مصاحبه. ميفشاريم  و از همکاريش با نشريه کودکان مقدمند صميمانه سپاسگزاريم
  .گزارشات بيشتری از او هستيم

انسانها در سطح  بين المللی  سالهاست که از سوی مجامعه  متمدن ومدافعين حقوق: حميد رضامبين
  . در ايران مورد بحث و انتقاد استمجازات اعدام

که زير سن ی  کودکاندرعين حال اعدام! کلمه متفاوت است صورت ظاهر دو اعدام و قصاص فقط در
 از سوی دادگاههای جمهوری اسلامی محکوم به اعدام گرديده  مرتکب بزه شده و)سال١٨( یقانون

  !اند نيز موضوعی که بشدت مورد اعتراض جامعه جهانی است
علی مهين ترابی يکی از قربانيان خشونت اعدام کودکان، نامی که برای مردم و در اين رابطه با 

  ادم که اختصاصا در نشريه کودکان مقدمند درج ميگردد ترتيب د گفتگويی،فعالان حقوق بشر آشناست
»«»«»«»«»«»«»«»«»«  

  اجرايی که موجب صدور حکم اعدام برای تو شد را مختصرا تعريف کن؟م
درب مدرسه متهم به مقابل در جريان يک درگيری دسته جمعی  شانزده ساله بودم که :علی مهين ترابی

نداشت ی و به ناچار وارد جريانی شدم که اصلا به من ربطقتل عمدی يکی از هم مدرسه ای هايم شدم 
وقتيکه دوستم ميلاد به کلاس آمد و گفت . درگيری از زنگ اول شروع شد. بودحادثه  واقعا فقط يکو 

  .با کسی درگير شده و می خواهد زنگ تفريح برود و به اصطلاح تسويه حساب کنند
وقتی در حياط مدرسه با مرحوم . ه، دنبال ميلاد دويدمزنگ تفريح که شد من برای اينکه دعوايی رخ ند

نا .  مزدکم به سينهيک دستم به سينه ميلاد بود و دست ديگر. مزدک درگير شدند من ما بين آنها رفتم
  . يم متفرق شده گهان مزدک مشتی به صورتم زد و با صدای دانش آموزان که گفتند مدير داره مياد هم

 در زمانی که دانش آموزان در صف به سمت کلاسهايشان حرکت ميکردند من انتظامات سالن بودم و
مزدک گمان ميکرد که من به طرفداری از ! مزدک رو به من کرد و گفت زنگ آخر باهات کار دارم

   .تو دعوا رفتمميلاد 
ولی به . بچه ها که به کلاس هايشان رفتند من به سمت کلاس نقشه کشی رفتم تا با مزدک صحبت کنم 

  . محض ورودم به کلاسشان به سمت من حمله ور شد و دوستانش جلوی او را گرفتند
 درس ،آخرساعت . زنگ تفريح بعد در کلاس ماندم و بيرون نرفتمد برای اينکه درگيری پيش نياي

 دقيقه ما را زودتر تعطيل کرد و ما در حال چندهندسه داشتيم و چون در فصل امتحانات بوديم دبير 
  . و خداحافظی با دوستانمان بوديم که دبير کلاس مزدک هم زودتر از موعد تعطيل کرده بود دست دادن 

داخل . مزدک با دوستانش به سمت ما می آمدند و ميلاد تا اين صحنه را ديد کلاسورش را به من داد
کمی   .من چاقو را در جيبم گذاشتم! فتهکلاسور چاقويی بود که گفت مواظب باش از لای کلاسور ني

من کيف و کلاسور را . مزدک آمد نگاهی به صورت من کرد و با کله به سر من کوبيد. کنارتر ايستادم 



ميلاد هم از پشت با مزدک درگير شد و وقتی دوستان مزدک . روی زمين انداختم و يک سيلی به او زدم
  . هم همراه او شدند دوستان ما هم در درگيری دخالت کردند

ميلاد و مزدک با هم درگير بودند و من .  من هيچی نمی فهميدم.س با هم درگير شدنديعنی تقريبا دو کلا
وقتی چاقو را در دست . آنها همگی از ما بزرگتر بودند و تعدادشان هم بيشتر بود. با دوستان مزدک

 دوستانش ديدم کمی عقب تر رفتم و چاقوی ميلاد را که در جيبم گذاشته بودم در آورده و جلوی شکمم
  . گرفتم تا ببينند و بترسند

يک لحظه مزدک هم به دوستانش پيوست و بر اثر يخ . جمعيت زياد بود و همه همديگر را می زدند
متر  چهار ،سه سطحی و لغزنده بودن زمين، همه روی هم افتاديم ، وقتی که از زمين بلند شديم مزدک 

خونی را روی بدن او ديدم و فرياد زدم از ما فاصله داشت و در حال درآوردن کاپشنش بود که لکه 
در آن لحظه همه متفرق شده بودند و هيچکدام از . وقتی خون را ديد از هوش رفت! لباست خونيه

را گرفتم و خواهش کردم که مزدک را به ی من جلوی يک ماشين. افرادی که در دعوا بودند نماندند
مزدک تا دقايقی ! من کار دارم و نميبرم.  ببرههر کس زده خودش: بيمارستان برسانند ولی راننده گفت

يکی از دبيرها سر رسيد . ناظم به بالای پله ها رسيده بود و اين صحنه را می ديد. روی زمين افتاده بود
وقتی به خودم آمدم سردی دستبند فلزی . و مزدک را سوار ماشين وی کرديم و من به دفتر مدرسه رفتم

  . را روی دستم حس کردم
  رد؟در طول درگيری اقدامی برای جلوگيری از اين دعوا نک.  نظاره گر درگيری بودناظم

. من متوجه حضور ناظم نشدم و گويا ناظم زمانی رسيدند که بچه ها همه متفرق شدند و فرار کردند
 البته ايشان در دادگاه حاضر شدند و شهادت دادند که اصلا نديده و نشنيده اند که من ضربه ای به مزدک
  . بزنم ولی متاسفانه قاضی گفتند مدارک برای متهم کردن علی کافی است و نيازی به شهادت شما ندارم

   چرا شهادت ناظم را نپذيرفت ؟ وقاضی برای متهم کردن شما به چه  مدارکی استناد کرده بود؟
 

ر حضور  اعترافات من در جريان بازجويی و صرفا شهادت چند تن از هم کلاسيها مبنی بقاضی به
  جرممستقيم من در درگيری و وارد کردن سه ضربه را ملاک صدور حکم قرار داد و به شهادت هم

 .خودم  استناد کردعليه منهم 
  در جريان بازجويی چه اتفاقاتی افتاد که به سه ضربه اعتراف کردی؟ 

ن بود کار مشخص است که چطور اعتراف ميگيرند و اگر هر کسی جای م ،اداره آگاهی شهربانی در
. من وقتی زير شکنجه طاقت نمی آوردم مجبور بودم هر چه می گويند بپذيرم. نکرده را می پذيرفت

  .ضربه بوده هم می پذيرفتمده اگر به من ميگفتند 
ضربه توسط من سه  همکلاسی های من شهادت قانونی و صحيحی نبود چون آنها هم به ايراد شهادت

نش بقيه دالی از طرفی دو نفر اين را گفته اند و.  است بودهکه تلقينیشهادت داده بودند و معلوم بود 
 ضربه ای به کسی بزنم و در مورد ميلاد هم نميتوان به شهادت او آموزان هيچکدام نديده اند که من
 تبرئه می شد، که اين اومن  يتمحکوم  در صورتی، بودذينفع من رجوع کرد چون او در محکوميت

  !اتفاق افتاد
  

يا صرفا از طريق ) روانی( اعتراف گيری به چه صورت بوده؟ نحوه ارتکاب جرم را القاء کردند هنحو
  شکنجه جسمی اعتراف گرفتند؟

ممنوع الملاقات بودن و نگهداری در اتاق بدون تهويه و نور و محدوديت !  واضح استب اينوخ
ر آن شرايط نگهداری همچنين استفاده از امکانات بهداشتی قطعا شکنجه روانی را در پی داشت و د

هفت آنچنان که من با اين فکر که سه ضربه زدم . تحت شکنجه جسمی اعترافات به من القاء می شد
حتی در بازسازی صحنه !   و واقعا نميدانستم که آيا اين کار من بوده يا نههفت ماه زندان بودم سال و

يعنی اين قرار قبلی ما بود وگر نه دوباره . من مجبور بودم هر طور که به من ميگويند نقش بازی کنم
  .بايد شکنجه را تحمل ميکردم 

  



  ؟!کدام  قرار قبلی
هفت ميليون تومان پول بياورد  ويمبشرطی که من به پدرم بگهند  قبلی يعنی اينکه به من ملاقات بدقرار

يس بخش قتل آگاهی اين خواسته رئ. که قتل عمدی نبوده و مورد لوث بودهاداره آگاهی گزارش کند تا 
 از اين کردند که اگر غير تهديد دند وبه دفتر شعبه بر هم  مرا شب قبل از بازسازی صحنه. بود

  !ميگوييم چيزی گفته شود تو را برميگردانيم به شعبه بازپرسی اداره آگاهیچيزهايی که 
مرا . زندانی بودمستبند  مدت با پابند و د هم تمامبند عمومیمن تمام مدت بازداشت در اداره آگاهی در 

به تخت با دستبند مرا  .ميکوبيدند با اون پوتينهای سنگين توی سرم  ای پرتاب ميکردند وبه يک گوشه
دو نيمه  نمی برد ساعت حتی وقتی که رئيس شعبه خوابش. مرا ميزدندبا شلنگ يا تسمه ای می بستند و 

ه ميله پرچم می بست و با يک سطل، روی پا برهنه بان من را زمست طاقت فرسای سرمای در آن ،شب
  . می زد تا بيشتر لذت ببرد بعد با تسمهو بزند من آب می ريخت تا بدنم يخ 

  
  داشتند؟اين رفتار وحشيانه را  چرا با شما

و اينکه از روز اول به من د بدهاو  تومان به هفت ميليون دليل يکی اينکه پدر من نپذيرفت که به دو
 جرم من خيلی خوب در صورتيکه با هم. گر ترک کشته بودی باهات کاری نداشتمميگفت کرد کشتی؟ ا

 حتی يکروز که برای بازجويی آمده بود، در حضور من برای او پرتقال پوست ميکند و رفتار ميکرد و
  . آورم در میا پدرت ر! فرو کردی تو شکمش بار چاقو ديده که چند ،می گفت ببين اين راست ميگه

  
   ؟!یسال داشتی، چرا در بند عمومی  نگهداری می شد شانزده شما
ولی من با شرايط سنی کمی که داشتم و در يک اتاق کوچک با  بود  نميدانم که چرا بند عمومیمن

  . نفر که  در بازداشت بودند دائما با دستبند و پابند نگهداری ميشدم سی وسه جمعيت 
  پابند نگهداری می شدی؟ يک جانی خطرناک بودی که با دستبند و مگر شما
کسی در آن اتاق بود که مرتکب . با من داشتا  اين سوال رو بايد از کسی بپرسيد که اين رفتار رجواب

  .چند فقره قتل شده بود ولی با پابند و دستبند نبود 
  

در دادگاه به قاضی نگفتيد که اعترافات تحت شکنجه بوده و از لحاظ قانونی مردود  ،يا وکيلخودت 
  ت؟اس

 با وکيل که در ميان گذاشتم !ه ایتو حرفهايت را زد!  نکنچرا؛ من يکبار گفتم و قاضی گفت صحبت
   .سختگيرانه تری بدهند لج کنند و حکم ا تو گفت اگر الان مطرح کنی باعث ميشود ب

  
 ميکردند متوجه نشدند کهکار تو  بازداشت تا زمانی که تبرئه شديد وکلايی که روی پروندهاز زمان

   بوده و نه سه ضربه؟يک ضربه
 علی محمد مصطفايی و خانم حاج محمدقربانی، علی بخشی،   ، ابتدای پرونده آقای حجازی، رضايیاز

ولی . استبوده فقط يک ضربه وارد شده تمام وکلا به اين نظر رسيدند که . وکلای پرونده من بودند
به  يک روزه  کشور رسيده بود و حتینعالیبه تائيد ديواکه  گرفته بودم زمانی که من حکم قصاص را

  . کسی کاری نميتوانست انجام دهد.  تشخيص هم رسيده بودتائيد هيئت
  چه نهادی است؟ پرونده چقدر بود که يک روزه بررسی و رای صادر شده؟ هيئات تشخيص حجم

صفحه بوده و هيئات تشخيص برای من هيئاتی بود يک چهار صد  پرونده من در آن زمان حدود حجم
که در عرض! نفره  

 ١٣٨٤فرودين سال ٢٧ در تاريخ ببينيد! يک روز کاری پرونده را خواند و رای را صادر کرد
 ارسال گرديد با  تشخيص١٣پرونده به شعبه  فروردين ٢٨در  تجديد نظرخواهی شده و درخواست

 فروردين ٣١يعنی  ،رای در روز اول کاری ،روز تعطيل بودين  فرورد٣٠ و ٢٩روز توجه به اينکه 
و  نهاد حقوقی کشور است  تريننمونه بارز صدور حکم در عاليرتبه اين يک.  صادر شد١٣٨٤سال 

 . همه چيز بر اساس علم قاضی به تائيد ميرسد



  چطور پرونده مجدداً به جريان افتاد؟ ،ه بودحکم قصاص قطعی شدبا اينکه 
کردند و نظريه پزشکی قانونی را  ١٨فايی برای رياست قوه قضائيه درخواست اعمال ماده  مصطآقای

پرونده را مطالعه کردند و  او ،استعلام نمودند حکم برای اجرای قصاص به دفتر آقای شاهرودی رفت
لام شد  اع،ه بودبا توجه به اينکه ناظم مدرسه نيز به عنوان شاهد شهادت خود را به آن دفتر ارسال کرد

پرونده به دفتر پيگيری و نظارت ويژه رئيس . اين پرونده قصاص نميگيرد و بايد از ابتدا بررسی شود
در آن زمان خانم حاج محمد . قوه قضائيه رفت و حکم را نقض و دستور بررسی مجدد را صادر کردند

قاضی به من اجازه . ردندعلی و آقای مصطفايی تواًمان با هم از من دفاع کردند و دلايل خود را بيان ک
من . صحبت داد و نظر پزشکی قانونی را مبنی بر نوع بريدگی و تعداد بريدگی مجددا استعلام کرد

قاضی حرفهای من . توانستم از خودم دفاع کنمهفت ماه و يازده روز  هفت سال وبرای اولين بار بعد از 
مبين يک بريدگی بصورت غير ی ونراشنيد و گفت چرا به سه ضربه اعتراف کردی؟ نظر پزشک قان

مستقيم است و اين با حرفی که شما در پاسگاه زدی مبنی بر هل دادن مقتول بيشتر مطابقت دارد تا سه 
. ضربه ای که وجود خارجی نداشته و دو بريدگی توسط پزشک جراح قلب در بيمارستان ايجاد شده 

 ضربه زديد نيز باطل است و آنها را چند بار بنابراين شهادت شهودی که گفته بودند ديده اند شما سه
  .احضار کردند ولی کسی حضور نيافت و حکم برائت من را از قتل عمد صادر کردند

  چرا ترتيب اثری ندادند؟. ماه نظريه پزشکی قانونی چند بار استعلام شد هفت  هفت سال و طی اين
بار گفتند بريدگی بصورت غير مستقيم و بار نظر پزشکی استعلام شد و هر سه سه  بله طی اين سالها 

اما دادگاهی نبود که به اين مسائل توجه کند و نه من و نه وکيلم اجازه دخالت در پروسه . واحد بوده
جو رسانه ای که در خصوص  به فشارهای بين المللی و تا اينکه دادگاه آخر با توجه. بررسی را نداشتيم

  .ندو به اين نتيجه رسيدحقيقات بيشتری کردند  ت،ايجاد شده بودايرادات پرونده من 
  

   نهادهای بين المللی در حکم برائت شما چقدر بود ؟نقش
عفو بين الملل، اتحاديه اروپا و  ، کميته بين المللی عليه اعدام بين المللی مثل حقوق بشر،نهادهای

سطح بين المللی دامن در و حساسيت موضوع پرونده را فشار آوردند ارگانهای غير دولتی و مردمی، 
و سبب شد که اين بار دادگاه قبول کند که به صحبتهای من و وکلای من  زدند، ولی اين حمايتها

بعد از بوجود آمدن . کاری که از همان ساعت اول بايد می کردند. توجه کنند که در پرونده بودمستنداتی 
  . گرديدمدمن تبرئه شدم و با سپردن ضمانت آزااين جو اعتراضی بود که 

  
  ؟ ! را نقض کردمجددا حکمديوانعالی کشور چرا 

ای که يکبار  از آزادی من گذشته بود و حکم برای تائيد به ديوانعالی کشور و به همان شعبه هشت ماه
ديوانعالی قم بر اساس اظهارات همان شهودی حکم داده که قبلا  ٢٧شعبه .  رفتبه من قصاص داده بود
ه زير سوال رفته و فکر ميکنم نه تنها جانبداری کرده اند و نه قضاوت، بلکه صلاحيت آنها در دادگا

هفت ماه  هفت سال وبه اين دليل که آزادی من بعد از . تمام تلاش خود را در مجرم جلوه دادن من کردند
 ای را در بر داشت بلکه نشانگر ضعفی بود برای سيستم قضايی کشور که نه تنها بعد رسانه ای عمده

قصاص دادند و به همين دليل و تحت  ،رها حکم را بررسی کردند و متحداً بدون توجه به مستنداتبا
  . اين رای را صادر کردند ، بودفشارهايی که به ديوانعالی کشور آمده

  
  ی؟صادر کردند چه دورنمايی داری؟ به زندان باز ميگردت حکم مرگ که براياز اينکه مجددا 

ادگاهی بدون حاشيه، جانبداری و واقعا عادلانه موضوع را بررسی کند،  مطمئنم که اگر دمن قطعا
مجدداً به من برائت خواهد داد و حکم آزادی من را صادر خواهد کرد ولی اگر بر اساس همان روال 

  .گذشته باشد ديگر نيازی  به تصور آينده و اصلا برگزاری دادگاه صوری نيست
به هر حال در صورتيکه . ی نيست که بتوانم در اينجا جواب بدهم به زندان بازگردم يا نه تصميماينکه

من به زندان بروم هيچ تضمينی نيست که حکم تبرئه من تائيد شود و ممکن است رفتن من به زندان 
چون در ديوانعالی کشور اين يقين را پيدا کردم که دست هايی در پس . آزادی را در پی نداشته باشد



عدالتی را ترويج ميدهد  و من خيلی بی دفاع تر اين آن هستم که بخواهم با اين پرده وجود دارد که بی 
  . موضوع مبارزه کنم و با اينکه از اختيارم خارج است هنوز تصميمی در اين خصوص نگرفته ام

  ميکردی؟ چطور می گذشت؟چه  زندان  خشندر محيط
در آنجا نشريه داخلی . درسم رو ادامه دادم ابتدا که به کانون اصلاح و تربيت تهران فرستاده شدم من از

 بود که من بعد از 
گذراندن مهارتها توسط دوستانم در نشريات خارج از زندان سردبير ماهنامه داخلی کانون شدم و بعد از 
. انتقالم به زندان بزرگسال در صدا و سيمای زندان کارهای فيلمبرداری، عکاسی و تدوين انجام ميدادم

گذارم محيط زندان بر من چيره شود و با شرکت در کلاسهای دانشگاه و ورزش اوقات سعی ميکردم ن
اما من ترس  .فراغتم را پر ميکردم به اميد اينکه روزی بتوانم بدون کم و کاستی به زندگی ام ادامه دهم

 بارها دستخوش اين بی رو هميشه همراه داشتم چون بی عدالتی هميشه تو پرونده من بوده و من
تقريبا با دنيا . هند مرا اعدام کننداين احتمال هر لحظه می رفت که بخو. التی ها و جانبداری ها بودمعد

 . بودمخداحافظی کرده
   منتظر اجرای حکم بودی؟ اين انتظار چگونه بود؟،وقتی زندانی بودی

. دروزهايی که سراسر ترس و اضطراب بو. خوب طبعا من روزهای خيلی سختی رو پشت سر گذاشتم
تمام روزنامه ها عکس من را با عنوان پسر اعدامی چاپ ميکردند و  همه ميخواستند که خانواده مزدک 

وصيتنامه نوشتم و تمام . احساس ميکردم ديگر وقت خداحافظی با همه سر رسيده. من را ببخشند
ای غلط عده ای  نيستم ولی وقتی بازيچه تصميم هميدانستم که مستحق مرگ. حرفهای قلبم را در آن گفتم

  .  باشی مجبوری آنطور که به توحکم ميدهند بميری
  

 چه فکر می کردی؟ نمونه ای داری تعريف ، نوجوانان ديگر را برای اجرای حکم ميبردندوقتی که
  کنی؟
زندان به تنهايی سخت است چه رسد به اينکه هر روز شاهد .  من بلکه کل بند ناراحت بودندنه تنها

 و کم کم به اين باور خواهی رسيد که همين روزها ديگر زندانيان تو را در آغوش مرگ دوستانت باشی
  .خواهند کشيد و اينبار تو از دنيا خداحافظی خواهی کرد
آنها را نام ببرم ولی خوب در جريان پرونده  من چون با ستار شيری و بهنود شجاعی بودم ميتوانم

. ونداينها اصلا فکر نمی کردند که اعدام بش. ا بودم از نوجوانان محکوم به قصاص در شهرستانهخيلی
 مثلا بهنود شجاعی .د کنهد اينها را اعدام نرسيده بودند که جمهوری اسلامی بخواهنوز به اون باور

  .تلاش برای صلح و سازش جواب نداد و نهايتا اعدام شد. شش بار رفت پای چوبه دار
يداند که فردا آخرين سپيده صبحی است که ميبيند و فرد اعدامی را می برند سلول انفرادی و م شب

 به سادگی قابل درک اين چيزی نيست که. بدرود بگويد بايد با تمام خواسته هاش با تمام آرزوهاش
  ! حالا فکر کنيد که اين اتفاق چند بار برای بهنود تکرار شد.باشد

  
   مزدک و خانواده داغدارش فکر می کردی؟تو به
برای تسکين دل خودم به آن خانواده هم فکر . ه غم و تنهايی خانواده ام فکر ميکردم هر بار بمن. بله

درست است . اينکه مزدک از بين ما رفت خيلی غمناک بود. بارها دلم را پيش دل آنها گذاشتم. ميکردم
ن م. خانواده داغدار مزدک را به ياد داشتمکه من سالها بدترين سختی ها را تحمل کردم ولی هميشه 

از ته دل آرزو می کنم که مزدک زنده می ماند و خودش . احساس خشم و يا نفرتی ندارم. قاتل نيستم
  .گواهی نيداد که من بی تقصيرم

که سالها به ا دلم رهای حرف.  از زندان آزاد شدم بارها با دسته گل به سر مزار مزدک رفتموقتی که
  . رسيدم آرامشبه خانوادش نزده بودم سر مزارش گفتم و حداقل خودم 

  
   حکم قصاص عادلانه است؟ بنظرت

کسی که متهم به . نيستبشود پذيرفتنی کلا احکامی که منجر به گرفتن جان يک انسان .  وجهبهيچ. نه



قتل شده، شايد ناخواسته اين مشکل گريبانش را گرفته ولی قانونگذار و کسی که حکم را اجرا ميکند 
برای گرفتن اينکه قانونگذار و مجری قانون تصميم  . جان فرد ميکنددانسته اقدام به صدور و گرفتن 

. است دست کسی ميدهد که نسبت به متهم عصبانی است و در پی جبران مافات جان يک انسان را به
  .خوب طبيعتا کار درستی نيست

  
   چطور ميشه مانع مجازات اعدام شد؟ مخصوصا در مورد کودکان؟به نظرت

نسيون حقوق کودک و علاوه بر آن معاهدات بين المللی ديگری را پذيرفته که کنواجمهوری اسلامی 
سال را اجرا نکند ولی متاسفانه با بيان اينکه اعدام يک حق هيجده اعدام و قصاص خصوصا زير 

دولتی و حکومتی است و قصاص مساله شرعی در خصوص افراد بزهکار يا ناخواسته بزهکار 
زمه جلوگيری از صدور و اجرای چنين احکامی اعتراضات جهانی است لا. اجرا ميشود) نوجوانان(

هر چند که جمهوری اسلامی بی توجه به  بيانيه ها و اعتراضات جهانی اعدام و قصاص را صادر و 
  .اجرا ميکند

  
   اين حقيقت داره؟،ند کودکان را اعدام نمی کد اسلامی ادعا ميکنجمهوری

هيجده سال گذشت اينکار را انجام  وقتی که سن نوجوان از  معمولا!نمونه اش خود من! د حقيقت داربله
باشد با بهانه  . . . عفت عمومی يا اخلال در نظم جامعه و اگر جرايم مواد مخدر و جرائم منافی. ميدهند

ولی در خصوص حکم .  اعدام او و اگر شاکی خصوصی داشته باشد با شرع ميسنجندمحاربه اقدام به
سال هم صادر می شود و بعد از رسيدن فرد به هيجده   قصاص برای سن زير قصاص بايد بگويم

و کم و بيش در جريان فعاليت هايی .  داشتمود من هميشه انتظار کمکخ . اجرا استگی قابلسالهيجده 
من انتظار داشتم همه در مقابل اين بی عدالتی بياستند و مبارزه کنند با . که برای آزادی من ميشد بودم

 و اعدام و سنگسار و از اين قبيل مسائل وحشيانه و الان خوشحالم که ميتونم عليه اين مجازات قصاص
 ريشه اين نيماهم مبارزه کنيم و بتو با کمک تا  نوعدوست دبگر بدهم دست،به دست انسانهایها دست 

 .مسائل رو خشک کنيم


